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اش اصول دين اســت يعــني توحيــد نبــوت و معــاد ي عناصر محوري�ّ يونس مانند ساير سور مك ٴمباركه  ٴسوره

كنــد گانه گاهي ادله اثبات آا را ذكــر ميخطوط كلي فقه واخلاق و مسائل ديگر را هم دارد در جريان اصول سه

كنند گــاهي فوائــد و منــافع اينهــا را ذكــر كنند گاهي پاسخ اين شبهات را ذكر ميرا ذكر مي  گاهي شبهات منكران

كند اين است كه به عناوين گوناگون اين اصول در اين مي طرحاينها كه به عمل آمد   بارهٴدر  يكنند گاهي توهمهامي

وحي و نبوت سخن به ميان آمده يك بخشش مربوط   ٴشود تاكنون چند بار دربارهيونس و مانند آن بازگو مي  ٴسوره

ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبــع الا مــا يكون لي ما ﴿كه فرمود    ﴾بقرآن غير هذا او بدله  ﴿إنتبه اين بود كه گفتند  

يكي هم فعلا محل بحث است كه اين كتابي كه شما پيشنهاد تغيير و تبديل داديد اين شفا است ما چگونه  ١﴾يوحي الي

اين را عوض بكنيم نه بيماري شما قابل دفع و رفع است از غير اين راه و نه در شفا بودن اين ترديد است قرآن آمد 

كند وقتي بيدار شــد ها را بيدار كرد انسان خوابيده خبر ندارد كه دردمند است يا سالم است كجايش درد ميخوابيده

كند كــه ايــن درد اســت و آن هــم كند وقتي به طبيب مراجعه كرد طبيب او را راهنمايي ميكم كم احساس درد مي

هم   يندرمان و دردهاي ديگر هم هست براي اينكه به آن دردهاي ديگر مبتلا نشويد اين هم پيشگيري است بنابرا
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كند هم درمان را هم دفع را هم رفع را مردم در جاهليت خواب بودند بسياري از رذائل اخلاقي داشت را ارائه مي

دانستند كه اينها بيماري است چون يك انسان خواب احساس دردي ندارد شدند نميرا كه آلوده بودند و مرتكب مي

كند بعد از اينكه فهميدند مسافرند و رفتني هستند روح اينها خوابيده بود چون روح خواب باشد درد را احساس نمي

و بيدار شدند بعد احساس كردند كه بعضي از مشكلات اخلاقي دامنگيرشان شده قرآن آمد آن بيماريهــايي را كــه 

كردند بيماري است بازگو كرد كه اين مرض است بعد راههايي را هم كه باعث توليد اين بيماري است اينها فكر نمي

دفــع بيمــاري اســت  كه رفع بيان فرمود يعني داشتش را  وآا را هم ذكر كرد بعد راه علاجش را هم از راه دفع  

درمانش را كه رفع بيماري است بيان كرد اول موعظه كرد با وعظ اينها را از آن خواب بيدار كــرد بعــد آن حالــت 

كشش است كه جذب الخلق الي الحق است است واعظ آن نيرويي است كه انسان را به خدا با كشش نزديــك كنــد 

كــه   آن حــيّ شود به طرف  خدا نزديك شد بيدار مي  الخلق الي الحق به نام موعظه است وقتي انسان به طرف  ذبج

شود مظهر كســي كــه كند ميدر او ظهور مي  ٢﴾و لا نوم  نةٌلاتاخذه س﴿نزديك شد ديگر    ﴾نوم  لا  و  سنةٌلاتاخذه  ﴿

احساســش را بــا طبيــب در ميــان   آن وقتان است وقتي بيدار بود احساسي دارد  ظمن يقؤخوابيده نيست چون م

كند غافــل را خوابيده را بيدار مي  وعظهاست چون م  موعظهكند پس اولين كار  گذارد طبيب هم او را معالجه ميمي

احتجاج با مشركان حجاز و امثال اينهــا بــود ولي   ٴگرچه بحث درباره  آنكندو مانند  كند جاهل را عالم ميمتذكر مي

شود كه در اينگونه از تعبيرات ناس مطرح بشود نه خصوص مشركان حجــاز اين جهاني بودن قرآن كريم باعث مي

اي از طرف پروردگــار شمــا آمــده هم زنده است اي مردم موعظه  الان  اين خطاب همچنان  ﴾يا ايها الناس﴿فرمود  

اي كه از كند موعظههر جا بيايد متعظ را به همان جا جذب مي  زكند به طرف خدا موعظه ااست كه شما را جذب مي
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اي كه از طرف عمرو است مردم را به طرف عمرو جذب كند موعظهطرف زيد است مردم را به طرف زيد جذب مي

كند جذب مردم به رب همان تقرب مردم به رب است كند اما موعظه من الرب كه باشد مردم را به رب جذب ميمي

انسان اگر بخواهد به سمت بي سمتي و به جهــت بي  ٣﴾م وجه االلهثينما تولوا ف﴿أوگرنه ذات اقدس اله كه جهتي ندارد 

شود وقــتي جهتي نزديك بشود بايد كه متقرب الي االله باشد و معناي تقرب الي االله هم همين است پس اين جذب مي

يــا ايهــا النــاس قــدجائتكم موعظــه مــن ﴿كند كند و درك ميكه جذب شد سلامت و بيماري خود را احساس مي

و اين موعظه وقتي كه شما را بيدار كرد آنچه در دل داريد يا سالم است يا سالم نيست اگر سالم است ســعي   ٤كم﴾رب 

و شفاء لمــا ﴿كند آن سلامتش را حفظ بكند بيماري را دفع بكند به صورت داشت دربيايد كه شما مريض نشويد ب 

كنــد هست آن را درمان مي ٦مرض﴾ حسب الذين في قلوم﴿ام  اگر آنچه در دل داريد مرض است    ٥﴾في الصدور

دانــد مــرض اســت جريــان داند مرض است و خيلي از چيزها هم هست كه نميخيلي از چيزها است كه انسان مي

دانيم ايــن دانيم نميدانيم بعضي از امور را بيماري نميبيماري بدني هم همينطور است ما بعضي از امور را بيماري مي

گويد اين يك نحو بيماري است كــه الان خبريم آن طبيب حاذق است كه ميبيماري است براي اينكه از آينده آن بي

ده سال يا بيست سال مشكلي براي شما ايجاد بكند خوب انسان ممكن است  پس ازظهور كرده است اين ممكن است 

گويد اين بعد از بيست سال براي شمــا مشــكل كه الان لذت ببرد يا احساس درد نداشته باشد ولي طبيب حاذق مي

بيماري نيست بديهي نيست تا انسان در تشخيص مرض و سلامت نيــازي   يبيماري است چ  چيكند پس  ايجاد مي

به راهنما نداشته باشد در تشخيص بيماري و سلامت محتاج به هادي است آن بديهياتش كه روشن است آن مسائل 
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اش را بايد به وسيله پزشك معالج بفهمد كه اين بيماري است يا نه همچنين خوردن بعضي از غذاها يــا مقــدار نظري

د بعد از بيست سال به رگويد كه اگر كسي اينقدر غذا بخورد يا اينطور غذا بخوبعضي از غذاها يك طبيب حاذق مي

داند اين را بايد طبيب بگويد ذات اقدس اله كه طبيبهــا را شود خوب اين را كه انسان نميبيماري گوارشي مبتلا مي

هم بيماريهاي نقد را براي ما مشخص كردند هم بيماريهاي دراز مدت   ٧»طبيب دوار بطبه«براي ما نازل كرده است  

كند و مانند آن به عنوان نمونه اين بحثها بعد از يك مدتي به صورت مرض مزمن ظهور مي يرا و ميان مدت را كه چ

محل بحث است و هم چون جزو مسائل اخلاقي است حتما بايد تكــرار   ٴشده است ولي هم مناسب با آيه  نقلخيلي  

شــويم ولي در بشود ما در مسائل علمي اگر يكي دو بار اگر يك مطلب علمي را براي ما گفتند ما ديگر بي نياز مي

گوينــد مسائل اخلاقي هر چه تكرار بشود سودمندتر است براي اينكه چون وسوسه تكراري است اينكه به مــا مي

مثلا دروغ نگوييد اگر روزي ده بار هم كسي به ما بگويد دروغ نگوييد باز حرف تازه است ده بار هم به يك جوان 

كنــد يك كسي بگويد به نامحرم نگاه نكن حرف تازه است براي اينكه وسوسه تكراري است آن عاملي كه وادار مي

تكرار  بايد دروغ بگويد يا نگاه نامحرمانه داشته باشد او تكراري است اگر او تكراري است از اين طرف موعظه هم

احزاب فرمود اين يك مرض است پس اگر خداي سبحان وحــي را  ٴباشد در جريان نگاه به نامحرم در سوره مباركه

احزاب اين است   ٴمباركه  ٴسوره  ٣٢به عنوان شفا مطرح كرده است بيماريها را هم گفته راه درمانش را هم گفته آيه  

 ٨﴾يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض و قلن قولا معروفــا﴿

شما در موقع حرف زدن صدا را نازك نكنيد يك، محتواي حرفتان هم جاذبه نداشته باشد دو، هم خوب حرف بزنيــد 

هم حرف خوب بزنيد هم مردانه حرف بزنيد هم مودبانه حرف بزنيد نه آهنگ حرفتان گيرا باشد نه محتواي حرفتان 
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كند فرمود آنكه مريض نفرمود نامحرم طمع مي  ﴾فيطمع الذي في قلبه مرض﴿چرا؟ براي اينكه  ﴾فلا تخضعن بالقول﴿

شود آن كسي كه نتواند خود را در برابر نامحرم كنترل كند مريض است ديگر يك وقــت كند معلوم مياست طمع مي

است انسان مال دوست است طمع در مال دارد اين يك رذيلت اخلاقي است اگر چنانچه مال حلال باشد بــالاخره 

ممكن است بعدها براي او دردسري فراهم بكند ولي فعلا حرام نيست براي اينكه همه حقوق واجــب را ادا كــرده و 

سعي كرده در كسب مزاحم كسي هم نباشد نه حرام اندوزي كند نه از دادن حقوق پرهيز دارد طمع در مال دارد اين 

فيطمــع الــذي في قلبــه ﴿از طمعها يك حساب دارد طمع به نامحرم حساب ديگري دارد فرمود  يك حساب اينگونه  

اين راه درمانش است آن رقيق حرف زدن يا بــا محتــواي  ﴾و قلن قولا معروفا﴿خوب پس چه كار كنيم؟    ﴾مرض

كند چه كار بكنيد كــه هــم خودتــان ســالم كند اين مريض را تحريك ميجاذبه سخن گفتن اين بيماري را تشديد مي

عقل و نقــل  عباشيد هم ديگران را سالم نگه بداريد قول معروف داشته باشيد معروف يعني مايعرفه العقل والنقل جام

دين است يعني مايعرفه الشرع چيزي كه پيش شارع مقدس معرفه است يعني شارع مقدس او را شناخت يعــني بــه 

عني همين چيزي كه پيش شارع مقدس نكره است ناشــناس شود معروف امر به معروف هم يرسميت شناخت آن مي

يعني آن  ﴾قلن قولا معروفا﴿شناسد اين منكر است  يعني او را به رسميت نمي  اسدشناست يعني شارع مقدس او را نمي

شناسد محتواي حرفتان هــم معــروف باشــد چيزي باشد كه عقل و نقل يعني دين او را به رسميت مي  حرفتان  آهنگ

اش است ايــن شناسد منكر نباشد بنابراين اين راه درمانش است پيشگيريچيزي باشد كه دين آن را به رسميت مي

مائده قبلا گذشت كه بعضيها گرايشهاي سياســي دارنــد كــه ايــن گرايشــهاي  ٴمباركه  ٴهم يك بيماري است در سوره

ها رابطه داشته باشيم شايد خداي گانهگويند ما با آمريكا رابطه داشته باشيم يا با بيسياسي يك نوع مرض است مي

مان را تضعيف كرده باشيم ها بيايند ما چرا رابطهناكرده نظام اسلامي شكست بخورد شايد رژيم برگردد شايد بيگانه



 

به بعد به پيغمبر اسلام صلي االله عليه و آله و  ٥٢مائده آيه   ٴمباركه  ٴدير زمان هم بود ذات اقدس اله در سوره  زاين ا

خواهنــد هــم بــا آن صهيونيســتها و بــا آن سلم فرمود كه در بين مسلمااي كنوني يك عده هستند كه بــالاخره مي

فتــري الــذين في ﴿خواهند با مشركان مكه رابطه داشته باشند عده ميهم يك  يهوديهاي بد باطن رابطه داشته باشند  

كنند كه با ديگران رابطه داشته باشند اين يــك مــرض سياســي اينها مرتب سعي مي  ﴾قلوم مرض يسارعون فيهم

نــه تنهــا  ﴾فتري الذين في قلوم مرض يسارعون فيهم﴿است اين مرض را به اينها تذكر بده و اينها را درمان بكن 

گويند شايد اسلام شكست بخورد خــوب بــالاخره كنند خود را در جمع آا ببينند مييسارعون اليهم اينها سعي مي

 ــو جروح و ريحان ﴿شويد آن وقت ب شايد اسلام شكست بخورد حداكثر ديگر شهيد  فتــري الــذين في ﴿ ٩﴾نعــيم ةن

گويند شايد اوضــاع برگــردد حرفشان اين است مي  ١٠﴾قلوم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشي ان تصيبنا دائره

جواب اينها بايد اينچنين گفته بشود  گاه فرمود درن دائره يعني اوضاع دوباره برگردد حوادث به سود بيگانگان باشد آ

شويد يا يك حوادث ديگري كه پــيش بيــني يا شما در جنگ پيروز مي  ﴾فعسي االله ان ياتي بالفتح او امر من عنده﴿

همينهــايي   ١١﴾فيصبحوا علي ما اسروا في انفسهم نادمين﴿گوييد؟  ند خوب چرا اين را نميكنشده است آن ظهور مي

شــود شــوند پــس معلــوم ميها كم بكنيم اينها ديگر پشــيمان ميمان را با بيگانهگفتند چرا ما رابطهكه در باطن مي

بيماري يا بيماري اخلاقي است يا بيماري سياسي است بيماريهاي ديگر هم هست اينها به عنوان نمونه اســت كينــه 

دو تــا  ١٢أضــغام﴾ ام حسب الذين في قلوم مرض ان لن يخرج االله﴿بيماري است نسبت به برادر مومن  هيك نحو

همسايه با هم بد هستند دو تا فاميل با هم بد هستند دو تا رفيق با هم بد هستند اينها كينه است كينه مــرض اســت 

 
  .٨٩ـ سوره واقعة، آيه   ٩

  .٥٢ـ سوره مائدة، آيه   ١٠
  .٥٢ـ سوره مائدة، آيه   ١١
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كنــد اين شفا است بيماري را هم مشخص مي  ١٣﴾ما هو شفاء  نونترل من القرآ﴿بنابراين اگر ذات اقدس اله فرمود  

كند فرمود اگر اين مواعظ الهي را رعايت بكنيد هم داشت مرض است و راه درمان آن را هم مشخص مي  يكه چ

شــويد پــس بيمــاري را شويد و هم اگر خداي ناكرده آلوده شــديد درمــان ميشود يعني هم مريض نميحاصل مي

اينهــا مــريض هســتند  ١٤﴾في قلوم مرض فزادهم االله مرضــا﴿كند فرمود كند بيمارها را هم بازگو ميمشخص مي

كند هم مريضها را ذكــر هم سالمها را ذكر مي ١٥﴾اذ جاء ربه بقلب سليم﴿كند كه كي سالم است سالمها را هم ذكر مي

  شود شفاكند قهرا اين كتاب ميكند هم مرض را ذكر ميكند هم سلامت را ذكر ميمي

بله ضعف ايمان ضعف يك وقت است انسان به عنوان اينكه تازه مسلمان شد يــا ســطح فكــرش سئوال: جواب:  

هستند يك وقت است نه در اثر يك  ١٦ضعيف است يا دسترسي ندارد مثل مستضعفان است اينها ﴿مرجون لامر االله﴾

سلسله بيماري و ويروس اين ضعيف شده است خوب يك وقت است كه كسي نوسال است خوب يك نوسالي است 

كند ضعيف است يا پيرمرد است ضعيف است اينها ديگر مرض نيست يك وقــت اســت نــه يــك تازه دارد رشد مي

ميانسال است جوان است در اثر رعايت نكردن بعضي از مسائل ضعيف شده است اين ضعف مستند بــه آن مــرض 

بــرد ارتباط نيستند در كنار منافقان نام آا را در سورهٴ مباركه احــزاب مياي كه با منافقان بياست درباره يك عده

اين هم يك نوع مرض است فرمود آايي كه مرجفون در مدينه هستند اگر صرف نظر نكنند ﴿المنافقون والــذين في 

افتــد فرمود يك عده در اين جرياايي كه در مدينــه اتفــاق مي  ١٧قلوم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك م﴾

كنند گروهي مرجف هستند مريض است مرجف كسي است كنند گروهي در اثر نفاق كارشكني مياينها كارشكني مي
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كند اراجيف آن اخبار بي پايه است و اصلش رجفه است رجفه يعني لرزه خبر اگر ثابت باشد كه اراجيف پخش مي

ست لرزان نيست اما يك پايگاه خوبي دارد يك چيزي واقع شده اين هم گزارش مطابق با واقع است يك امر ثابت ا

كند مرجفون گزارشگراني بودندكــه خبرهــاي بي پايــه را آيد افشا ميخبر جعلي لرزان است يك كسي بالاخره مي

شدند اراجيف يعني اخبار بي پايه فرمود ﴿لئن لم ينته المنافقون والذين في كردند و باعث لرزه ديگري هم مينققل مي

قلوم مرض والمرجفون في المدينه﴾ اينگونه از افراد اگر دست برندارند ﴿لنغرينك ــم﴾ ايــن ﴿الــذين في قلــوم 

اين    ٥٢همان ضعيف الايماا هستند نه مثل منافق چون منافق را اول ذكر كرده در سوره مباركهٴ مائده آيه   ١٨مرض﴾

بود كه ﴿فتري الذين في قلوم مرض يسارعون فيهم﴾ منطق باطل آا هم اين است ﴿يقولــون نخشــي ان تصــيبنا 

اي ديگري از همين افراد مبتلا به بيماريهاي رواني فرمود شايد حوادث برگردد به سود آا دربارهٴ يك عده  ١٩دائرة﴾

كنند براي آن است كه گمانشان ايــن اســت كــه شمــا وقــتي بــه جبهــه رفتيــد ســالم اين گروه كه با شما همكاري نمي

گرديد ذات اقدس اله آا را مخاطب قرار داد فرمود ﴿بل ظننتم ان لن ينقلــب الرســول والمؤمنــون الي اهلــيهم برنمي

جمعي مسلماا خواهــد بــود نــه پيغمــبر زنــده ابدا﴾ فرمود شما فكر كرديد كه اين جنگ نابرابر باعث كشتار دسته

گردند لذا همراهي نكرديد ﴿ظننتم ان ينقلب الرسول والمومنــون الي اهلــيهم گردد نه مومنان همراه او زنده برميبرمي

شما يك ملت بائري بوديد اين بور جمع بائر است همانطوري كه زمين گــاهي  ٢٠ابدا﴾ بعد فرمود ﴿و كنتم قوما بورا﴾

خيزد ملت و جامعه و مردم هم گاهي دائرند گاهي بائر يــك عــده دائر است و گاهي بائر از زمين بائر محصول برنمي

آيد ﴿و كنتم قوما بــورا﴾ و دهيد حاصلخيز نيستيد از شما چه برمياي نميدائرند يك عده بائر فرمود شما بائريد ميوه
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تمــام  ٢١هالك هم هستيد اينها را مشخص فرمود لذا فرمود ﴿قد جائتكم موعظة من ربكم و شــفاء لمــا في الصــدور﴾

به صورت جامع فرمود ﴿و نترل من القرآن ما هو   ٨٢كند چه اينكه در سوره مباركه اسراء آيه بيماريها را درمان مي

در آن آيه فرمود اين در عين حال كه شفا است باعث   ٢٢شفاء و رحمة للمؤمنين﴾ اما ﴿و لايزيد الظالمين الا خسارا﴾

كند ولي براي خفاش زيانبار است و بيماري يك عده هم هست اين مثل نور شمس است كه مشكلات را برطرف مي

هاي شاداب و پرآب و شيرين براي كسي كه به بيماريهاي گوارشي مبتلا است دردآورد است ديگر آن همچنين ميوه

كسي كه زخم معده دارد هر چه ميوه شيرينتر باشد شادابتر باشد پرآبتر باشد براي او دردآورتر است اين نــه بــراي 

اينكه اين گلابي بد است براي اينكه دستگاه گوارشي او بيمار است در برابر اين گلابي اين دستگاه گوارش موضــع 

دهــد و كند و به خورد خــود نميكند اين ميوه را جذب نميگيرد گلابي را كه گلابي را جذب نميگيرد تحويل نميمي

شود چون اين دستگاه گوارش مريض اســت ايــن ميــوه را نشيند لذا درد شروع ميشود با او به چالش ميفربه نمي

شود فرمود همين اين روح و ريحان همين فاكههٴ غيبي براي يــك عــده دردآور كند و درد از اينجا شروع ميقبول نمي

در آيهٴ محل بحث هم  ٢٣است ﴿و نترل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمومنين﴾ اما ﴿و لايزيد الظالمين الا خسارا﴾

فرمود حالا كه مشخص شد چه چيز بيماري اخلاقي است چه چيز بيماري سياسي است چه چيز بيماري اجتماعي 

كند است چه چيز بيماريهاي فردي است جامعش اين است كه قرآن بعد از اينكه آمد آهنگ خدايي شما را بيدار مي

شــويد اگــر ســالميد شــاكر بينيد مريضيد آن وقت درمــان ميزنيد ميوقتي بيدار كرديد به هويت خويشتن سري مي

پس آنچه كه در سوره  ٢٤كنيد مريض نشويد ﴿قد جائتكم موعظة من ربكم و شفاء ... و رحمة﴾شويد و سعي ميمي
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مباركهٴ اسراء آمده است كه ﴿و نترل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمــومنين﴾ اضــافي هــم دارد كــه ﴿ولايزيــد 

الظالمين الا خسارا﴾ در آيهٴ محل بحث فرمود ﴿يا ايها الناس قد جائتكم موعظة من ربكم و شــفاء لمــا في الصــدور﴾ 

دهد هر بيماريهاي اخلاقي و غير اخلاقي را او شفا مي ٢٥ذات اقدس اله هم شافي است كه ﴿اذامرضت فهو يشفين﴾

كنــد ﴿و شــفاء لمــا في كند شفا مرحمت ميگونه از بيماريها را اگر انسان از ذات اقدس اله مسئلت كند او درمان مي

الصدور﴾ حالا اگر كسي خواست از قرآن به عنوان شفاي درد دست و پا و ســر و ســردرد و درد ســر و اينهــا را 

الصدور اســت يعــني درمان كند آن با ادله ديگر است كه هم موثر است و مانند آن اما آيه در صدد بيان شفاي مافي

رود عقايد اينچنين است اخلاق اينچنين است اوصاف اينچنين است گرايشها اينچنين است بالاخره كسي كجراهه مي

قرآن شفا است يا مشكل علمي دارد يا مشكل عملي دارد اگر از نظر علمي بيمار است شبهه دارد قرآن برهان اقامه 

كند برهان شفا است اگر كسي جاهل است جهل مرض است شبهه دارد شبهه مرض است شك دارد شك مرض مي

بنــابراين در بخشــهاي   ٢٦شود چون ﴿قد جائكم برهان من ربكم و أنزلنا الــيكم نــوراً﴾است اينها با برهان حل مي

نظري حكمتهاي نظري آنچه كه مربوط به بايد و بود و نبودو امثال ذلك است بالاخره در مسائل علمي اگــر كســي 

  مريض است قرآن شفا است در بحثهاي عملي و اخلاق و گرايشها اگر كسي گرفتاري دارد قرآن شفا است.

سئوال: جواب: همه مشمول هستند خوب پيغمبر صلي االله عليه و آله و سلم هم مشمول است منتهــا اينهــا دفــع 

كنند كــه مــريض هستند ديگران رفع كساني هم كه به اينها نزديك هستند به دفع نزديكند يعني اينها هميشه سعي مي

گذارند جهل به سراغ اينها بيايد جهل علمي و نشوند با امتثال دستورات الهي با فراگيري علوم از ذات اقدس اله نمي
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گذارند جهالت عملي به سراغ آا بيايد هم از نظر علم سالم هستند هم از نظر عمل سالمند نظير وجــود مبــارك نمي

  .٢٧ابراهيم خليل سلام االله عليه كه ﴿اذ جاء ربه بقلب سليم﴾

سئوال: جواب: شفاي لما في الصدور است مطلق است ديگر حالا شفاي سرماخوردگي و اينها را به وسيله ادلــه 

فرمايد هر بيماري كه در درون انسان است در جان آدم است در فواد و قلب او است ديگر بايد حل كرد اين آيه مي

در جان آدم يك سلسله عقائد است يك سلسله اخلاق غير از اين چيز ديگر آنجا نيست كه آنجا كــه ديگــر ســل و 

دهد اگر مشكل علمي سرطان راه ندارد سل و سرطانش همين كفر است و الحاد هر چه در صدر است قرآن شفا مي

هاي فراواني شده رواياتي ديگــر دهد حالا بيماريهاي ديگر تجربهدهد مشكل اخلاقي است هم شفا مياست شفا مي

رسيم به پايان آيه اين ﴿شفاء لما في الصدور و هــدي و است هم موثر است آا بحث خاص خودش را دارد اما مي

لكــن آــا كــه   ٢٨رحمة للمؤمنين﴾ خطاب براي ناس است نظير ﴿شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدي للناس﴾

چه اينكه وجود مبارك پيغمبر صلي االله عليه و آله و سلم هــم  ٢٩برند متقيان هستند فرمود ﴿هدي للمتقين﴾ره مي

اما آاكه از وجود مبارك حضرت استفاده بكنند مومنان هستند قرآن هم ﴿هــدي   ٣٠﴿ما ارسلناك الا كافة للناس﴾

  برند مومنان هستند.للناس﴾ است ﴿موعظة للناس﴾ است هدي و رحمة للناس است اما آا كه ره مي

شوند و از يكديگر به حســب ظــاهر جــدا هســتند يكــي سئوال: جواب: اينجا كه هست اينجا كه حالا كثير مي

داروي ديگري است البته آنجا نور واحدند آنجا جاي بيماري هم نيست اصلا ﴿و شفاء لما في الصدور و هدي و رحمة 
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پس بنابراين اگر مشكل علمي باشد هدايت حل كننده مشكل علمي است اگر مشكل اخلاقي باشد آن   ٣١للمؤمنين﴾

رحمت و عاطفه انساني باعث درمان اخلاقي انسان خواهد بود مومن نه مشكل علمي دارد نه مشكل عملي البته آن 

فهمد آن مقداري را هم كه بايد متخلق بشود در همان حد متخلق اســت ﴿و مقداري كه بايد بفهمد در همان حد مي

مطلب ديگر آن است كه اين اوصاف چهارگانه شايد تدريج را هم   ٣٢شفاء لما في الصدور و هدي و رحمة للمؤمنين﴾

به همراه داشته باشد اول موعظه است بعد مثلا راهنمائيهاي ديگر در بعضــي از روايــات اينكــه دارد ﴿بفضــل االله و 

فضل بر وجود مبارك پيغمبر صلي االله عليه و آله و سلم تطبيق شــده اســت رحمــت بــر   ٣٣برحمته فبذلك فليفرحوا﴾

وجود مبارك حضرت علي سلام االله عليه اينها البته تطبيق است تطبيق به فرد كامل است و حق است و يك تفســير 

مفهومي نيست در سورهٴ مباركهٴ توبه و مانند آن گذشت به اينكه ديگراني كه به فكر جمع مــال هســتند ﴿يحســب ان 

و معيار علمش و منطقه علمش هم طبيعت است و ديگر هيچ كه در سورهٴ نجم و امثال نجــم فرمــود   ٣٤ماله اخلده﴾

درباره اينگونه از كفار و ملحدان  ٣٥﴿فاعرض عن من تولّي عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم﴾

فرمود ﴿فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا﴾ اينها يك نشاط موقت و محدودي را دارند و يك حزن فــراوان را در آينــده 

نزديك يا دور در پيش دارند بنابراين نشاط اينها كم است و غم اينها وگريه اينها زيــاد اســت ايــن دربــارهٴ كفــار و 

انــد فرمــود اما اينجا درباره مومنان يا كساني كــه شــفا يافته  ٣٦منافقان و اينها كه ﴿فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا﴾

﴿بفضل االله و برحمته فبذلك فليفرحوا﴾ اين بشارت است شما مسرور باشيد اين نشاطي اســت در درون شمــا وقــتي 
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كند آنكه ندارد چون لازم ندارد نگــران قلب شفا پيدا كرد انسان فرحان است خوشحال است چيزي اورا نگران نمي

نيست و كسي كه به او وعده داده است به وعده او باور كرده است فرمود ﴿ومــا مــن دابــة في الأرض الا علــي االله 

كند و رزق را هم خداي سبحان بــه عنــوان رب كند رزق طلب مياو تجملات و اينها را بيخود طلب نمي  ٣٧رزقها﴾

ات بــه دار او شد فرمود تو آن كاري كه بايد بكني بكن كوتاهي نكن هزينهالعالمين و به عنوان مدير عامل نظام عهده

طلبــد بنــابراين او عاقلانــه طلبند ديگران كه اين نميعهدهٴ من بنابراين هيچ نگراني نيست او يك چيزهاي زائدي مي

كند ﴿قل بفضل االله و برحمته﴾ براي اهميت مطلب تك تك اينها را ذكر كرد اولاً روي هــر كــدام از اينهــا زندگي مي

حرف جر را جداگانه ذكر كرد ثانياً نفرمود ﴿بفضل االله و برحمته﴾ فرمود ﴿بفضل االله﴾ كه خود فضل ســبب نشــاط 

فرمايــد كنــد ميكنــد بــاز بــاء را اضــافه مياست ﴿و برحمته﴾ يعني رحمت سبب نشاط است وقتي جمــع بنــدي مي

شوند لذا مومن هميشه خوشحال است نگران هــيچ ﴿فبذلك﴾ يعني به هر دوي اينها ﴿فليفرحوا﴾ اينها خوشحال مي

كند آنچه كه دســت ديگــران پس آنچه را كه خودش دارد كه به آن بسنده مي  ٣٨چيز نيست ﴿هو خير مما يجمعون﴾

گويد اين انباردار ديگري است اين ذخيره براي ديگري كرده و ايــن مــيراث كند مياست كه نسبت به او ترحم مي

كنــد ايــن او خيــال مي ٣٩ديگران را هم اينجا ذخيره كرده اين نگران چيز ديگر نيست آن ﴿يحسب ان ماله اخلده﴾

فهمد ﴿هو خــير ممــا يجمعــون﴾ آــا كه نيست بنابراين اين ميكند اينچيزهايي كه انباشته او را خالد و جاويد مي

مدام صفر را اضافه كردند و شماره كردند و در بانك گذاشتند ﴿جمــع مــالا وعــدده﴾ و   ٤٠﴿الذي جمع مالا و عدده﴾

فهمد كه ﴿هو خير مما يجمعون﴾ آنچه را كه اين دارد كنند ﴿يحسب ان ماله اخلده﴾ اين اينطور است اين ميفكر مي
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يعني فضل خدا و رحمت خدا تر از چيزي است كه آا دارند اولا اگر آا خير باشد آا خوب باشند ايــن خــير 

  است و چون آا خوب نيستنداين خير به معناي افعل تعيين است نه افعل تفضيل.

سئوال: جواب: نه قلبش ناراحت است براي اينكه از آينده نگران است او كه مطمئن نيست كه هميشه اين وضع 

اي دارد غمگــين نيســت و كســي را ماند كه اين محزون است كه مبادا من به تكليف عمل نكنم اما ظاهر آراستهمي

اش كند ولي در قلبش بين خود و بين خدا نگران است شــايد آينــدهكند با مردم از راه نشاط برخورد ميپژمرده نمي

  مثل گذشته نباشد.

  والحمد الله رب العالمين


